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پایان بخــش تبعیض های قومــی، نژادی، دینی باشــد. کلوپ 
ارامنه اســپرت که در سال 1311 تشــکیل شده بود 5 سال بعد 
عطــای تیمداری را به لقایش بخشــید تا اینکه در ســال 1320 
تصمیــم گرفت فقط بــا بازیکن ارمنــی به میدان برود. ســال 
1323 مهندس ســاگینیان با تأســیس کلــوپ آرارات در کوچه 
نوبهــار خیابــان شــاه )جمهوری فعلــی( در حالی کــه پیراهن 
ســفید با ســه خط افقی قرمز و آبی و ســفید را به عنوان جامه 
همیشگی آنها تعیین کرده بود ضلع سوم باشگاهداری سنتی 
ایران را به میدان آورد که ابتدا از مربیان مسیحی استفاده کرد 
امــا بعدترها ســعی کرد با اســتفاده از چهره هــای وجیه المّله  
فوتبــال ایران همچــون منصور امیرآصفی و حســن حبیبی بر 

روی نیمکت خود، راه خدشه ناپذیرش را ادامه دهد.
اولیــن توپچی هــای ملی پوش و نخبــه ارامنه که در نخســتین 
تیم های منتخب کشــوری حضور داشــتند هراند گالوتســیان، 
ســفر  نخســتین  در  را  ملــی  تیــم  کــه  بودنــد  پُــل  و  آرشــاک 
برون مــرزی اش بــه بادکوبــه )1304( یاری کردنــد. کمی بعد 
از آنهــا آرتوش آســاطوریان ســتاره تــاج درخشــیدن آغاز کرد 
کــه در اولین ســفر رســمی تیم ملــی بــه افغانســتان )1320( 
درخشــید و دیگــر حتی به این توجــه نکرد که همــان روزها با 
وقــوع جنگ جهانی دوم و حمله متفقین بــه تهران، باید آب 
دست شــان هســت بگذارند زمیــن و برگردند تهــران، البته به 

شــرطی کــه در میانــه راه قتل عام نشــوند. فوتبال ملــی ایران 
بدون ســرداران مسیحی اش همیشه چیزی کم داشت. ستاره 
بعــدی ارامنه دکتر ژرژ ماکاریان بود. مردی که در همان زمان 
تحصیلش، توســط آقای اکرامی در دبیرســتانش کشــف شــد 
و در معیــت تیــم منتخب دانش آمــوزان ایران به سرپرســتی 
دکتــر بــه بغداد رفت و تیــم نادی المینا عــراق را 2-1 برد. ژرژ 
بســیار زود اســم خــود را ســر زبان هــا انداخــت و با تیــم ملی 
ایــران در بازی های آســیایی دهلی نو 1951 قهرمان شــد. بعد 
از ژرژ تکنیــک و جنگندگــی و وفــای مردانــی چــون کنســانت 
داویدخانیــان و گارنیــک مهرابیــان زبانــزد عام و خاص شــد. 
همــان گارنیــک که خــود وقتــی در بازیگــری، به تــاج و تختی 
نرســید در قالب مربی، نیــم قرن به این فوتبــال خدمت کرد 

و ســتاره های نســل ســوم ارمنی را زیر شــنل اش پــرورش داد 
که پیوســته ســرباز جان فدایی برای پرچم ســه رنگ تیم ملی 
ایــران بودند. همــان گارنیــک زحمتکش و فوتبال شــناس که 
هنــگام کشــف اســتعداد ســتاره های ارمنــی را از کوچــه و بازار 
جمــع می کرد فقــط با گوش دادن به صدای تــوپ! در هنگام 
شــوت زدن شــان، جواهــر کشــف می کــرد. عمــو گارنیــک یک 
مربــی غریــزی بــود که مــن در جوانی هنــگام مربیگــری او در 
ماشین ســازی تبریــز برایــش کلی دســت زده و گلو پــاره کرده 
بودم. همان عمو گارنیکی که در اوج جوانی کلی ســتاره پاپتی 
از خیابان های نادرشاه و بهارشیراز تهران جمع کرده و تحویل 
تیــم ملی داده بــود. هــرگاه خاطــرات دوران نوجوانی اش در 
فیشــرآباد را تعریف می کرد که تیم های تهران از دســت گروه 
آنها -که 5 بازیکن ارمنی و ســه توپچی مســلمون بودند- ذله 
می شــدند چال زنخدان اش چاله می شد و چشم هایش لبریز 
از شــرمی ابدی. همان عمو گارنیک که در 17 ســالگی به تیم 
ملــی دعوت شــد و بعدها آرارات را با دســت خالی ســاخت. 
همــان عمــو گارنیک نجیــب که وقتــی ماهی ششــصد تومان 
حقــوق بــرای مربیگــری اش می گرفــت نصفــش را مــی داد 
کالباس و خیارشور و گوجه  ارمنی و زنش ساندویچ هایی برای 
بازیکنان درســت می کرد که هنوز در پیری وقتی مزه اش را به 

یاد می آورند آب از لب و لوچه شان سرازیر می شود.
نســل بعدی فوتبال ملــی با برخــورداری از دو چهره جنگنده 
مســیحی -کارو و اســکندریان- در دهه هــای چهــل و پنجاه به 

تمام افتخارات قاره ای رسید.
ایــن دو توپچی جذاب پرمدال ترین ســتارگان مســیحی تاریخ 
فوتبال ما هســتند. بچه هــای جنگنده خیابان نادرشــاه تهران 
کــه تمام افتخــارات فوتبالی را در این مملکت کســب کردند. 
و قهرمــان  کــرد  بــازی  اســکندریان در جام جهانــی )197۸( 
جــام ملت هــای آســیا و بازی هــای آســیایی در دهــه هفتــاد 
میلادی شــد و کارو هافبک محجوب تاجی ها افتخاراتی چون 
قهرمانــی جام ملت هــا )1972(، صعــود به المپیــک مونیخ 
)1972( و نیــز قهرمانــی بازی های آســیایی تهــران )1974( را 
در رزومــه اش حــک کــرد. آنها بچــه محصل های دبیرســتان 
آرام هاکوپیــان تهران بودند کــه روزگاری از فرط بی زمینی، در 
دنیای کودکانه شــان بــه تمام کامیــون داران پایتخت التماس 
می کردنــد که در شــیب های زمین هــای بایر خیابان نادرشــاه 
خــاک بریزند تا هموار شــود و تیم شــان »گوهــر« تمرین کند. 
کارو چنــان محبوب و بی ادعا بود که در بازی خداحافظی اش 
تمام چشــم های امجدیه نشین ها خیس بود و ستاره های تاج 
- آرارات بــرای بــدرود او ســنگ تمام گذاشــتند )1356(. کارو 
آن روز بــرای هــر ســوگلی اش، یــک نیمه بــازی کرد. انــگار در 
آخرین روز فوتبالش هم طاقت پیروزی هیچ کدام از تیم های 
محبوبــش را نداشــت. مــردی که بــا 17 حضــور در دربی های 
پایتخــت )16 رســمی و یک دوســتانه( طــی ۸ ســال )از 47 تا 
54( یکی از رکوردداران حضور در شــهرآورد سرخابی ها است 
تمبــرش را اداره پســت ایــران در بزرگداشــت او و همزمــان با 

حضور تیم ملی ایران در المپیک مونیخ منتشر کرد.
امــا آندرانیــک اســکندریان از ایــن نظــر بی بدیل بــود که جزو 

نخســتین ایرانی های دعوت  شــده به تیم منتخب جهان بود. 
مــردی کــه کمــی بعدتــر از کارو جلوه کرد اما ســال های ســال 
پســت بــک  چــپ فیکس تــاج و تیــم ملــی را در تملــک خود 
داشــت. اســکندریان بعــد از حضــور در المپیــک )مونترال( و 
جام جهانــی )197۸( هنگامــی کــه به عنوان بازیکــن برگزیده 
آســیایی جام جهانــی بــه تیــم منتخــب جهــان دعوت شــد با 
پیراهن تیم کاسموس آمریکا با افسانه هایی چون پله و قیصر 
بکن  باوئر همبازی شــد. شــاید اگر امیرآصف او را در جوانی و 
هنگامــی که به خاطــر مصدومیت، تنهای تنها مشــغول زدن 
شــوت یکضرب به دیوار محله شــان بود کشف نمی کرد و پای 
او را بــا پولی که خود جمع کرده بود عمل نمی کرد چنین بک 
 چپِ راســت  پایــی در فوتبال دهــه پنجاه ایــران فرصت تبلور 
نمی یافــت. آندرانیــک آن مــرد به شــدت مهربــان و اهل  وفا 
حتی در ســال های اقامــت در ینگه  دنیــا و ورود به دهه هفتم 

زندگــی اش فرامــوش نکــرد و نخواهــد کــرد. شــاید در گــوش 
پســرش آلکو که او نیز ســتاره فوتبال آمریکا شــد بگوید که در 

ایران مردانی چون امیرآصفی لنگه نخواهند داشت.
بــا ایــن همــه در فوتبــال ایــران و در میــان تمــام ســتاره های 
وفــادارش هیــچ کــس به پــای توپچی اهــل  وفایی چــون عمو 
آرشــاویر نمی رســد. با آن موهای لخت که یک وری شــانه اش 
هــرگاه  می درخشــید  تهــران  گل  آقــای  هیبــت  در  و  مــی زد 
ســرخابی ها می نشســتند زیر پایش که »آرشا بیا پرسپولیس و 
تــاج، ده هزار تومن هم نازشســت می دهیم« ســگرمه هایش 
می رفــت تــوی هــم و می گفــت نــوچ. مــن بــرای پــول بــازی 
نمی کنــم، همیــن که مردم ارامنه مرا همچون پســر خود کنار 
سفره های صمیمانه شان دعوت می کنند لذتش با میلیون ها 
پــول عوض  بــدل نمی شــود. ارمنی ها بــه او لقب »ساســونتی 
داویــد« داده بودنــد -معادل همان رســتم خودمــان- و او از 

شادی در پیراهنش نمی گنجید.
آخرین این مردان قله نشــین آندرانیــک دوم بود که همچون 
آندرانیــک اول در جنگندگــی تبدیل به مثال شــد؛ تیموریان. 
داســتان او را خــود می دانیــد. هرگاه یــاد فوتبــال دلاورانه اش 
افتادید به این فکر کنید که مســیحی ها چنان با تیم ملی سده 
اخیــر پیونــد خورده اند که انــگار بدون آنها فوتبــال چیزی کم 

داشته باشد.

 پطرس کبیر:

نســل 2 کبیــر  بوکســور  پطــرس نظربیگیــان 
اول مشــتزنی ایــران شــیر بــود و بچه هــای 
محله هــای عزیزخــان و شــاه آباد همه او را 
با انگشــت نشــان می دادنــد. مخصوصاً با 
آن ســیبیل دوگلاســی و موهای لخت بالای پیشــانی اش و آن 
دمــاغ پَــت و پهن اش که نشــان می داد از بس مشــت خورده 
که آبدیده شــده است. همه با انگشت نشانش می دادند و آن 

مرد چشم سبز را ستایش  می کردند.
یــک پطرس افســانه ای که شــجاعت و بزن  بهــادری و بوکس 
 بــازی اش زبانــزد خاص و عام بود. مشــتزنی کــه رقص  پایش 
لنگــه نداشــت و بعدها عنــوان پدر بوکــس مدرن ایــران را به 
ســینه چســباند، بــا ایــن وجــود امــا تمــام جذابیت ایــن مرد 
جنگنــده روی رینــگ در چشــم های ملایــم و خنده های روی 
لبش بود که به وقت برد و باخت، هیچ وقت عوض نمی شــد. 
حتی در دهه هشــتم زندگی اش نیز وقتی در غربت آن ســوی 
آب هــا، بــا درد وحشــتناک کلیــه می جنگیــد و هفتــه ای دوبار 
دیالیز می شــد، همیشــه همان لبخند محســوس دائمی روی 
لبــش بود. مثــل دوران جوانــی اش که وقتی حریــف را می زد 
به همان اندازه خنــده رو بود که وقتی ازش می خورد. با اینکه 
 می گفتند بوکســورها باید معمولًا خشــن و وحشــی باشــند اما 
آرامــش صــورت او را کســی نداشــت. پطــرس نظربیگیــان از 
بچه های شــیردل ارامنه تهران در وزن 60 کیلو بود. نورچشــم 
محلــه عزیزخــان تهران امــا هم  وزن کــوه آرارات بــود. کوهی 
که با آن ســیبیل های دوگلاســی زمان جوانــی اش، مخصوصاً 
وقتــی که بــا آن شــورت زرشــکی مخصوص بوکــس  بازی اش 
روی رینــگ طنابــی کلــوپ نیــرو و راســتی می رفــت و » گارد« 
می گرفت تماشــاگران هلاکش می شدند. مردی که در 4 دوره 

در حوزه فوتبال، اولین توپچی هایی که در میان 
 ارامنه ایران درخشیدند بچه های کلوپ 

اسپورت ارامنه بودند که از قبل از تاجگذاری 
رضا شاه حضوری پررنگ در صحنه رقابت های 

پایتخت داشتند. تیم اسپورت ارامنه اولین 
تیم مسیحیان تهران بود که در میدان مشق، در 

مسابقات هفت  لشکر در سال 1302 به میدان رفت 
و با تیم های کلوپ های ایران، کوهستان، طوفان، 

شعاع، رویین تن و اجتماعیون بر سر قهرمانی 
جنگید. 


